
                            

 معرفت  ةآین ميعل ةنشری                                       

 1402 بهار، دانشگاه شهيد بهشتي                                                                                                      
Scientific Journal of Ayeneh Ma'refat   

        Shahid Beheshti University              
 

  پژوهشی    می عل             

                1388 : کد مقاله                                                                                

Doi: 10.52547/jipt.2023.231185.1388                                                                             63-86 : صفحات 

 

 یخیه ش  شناسیبر انسان  ییصدرا شناسیانسان  یرتأث یبررس
    یافچنگ  یمهد                                                                             

  یسالار یاسر                                                                                                                              

 

 هچكید
  ی هر مکتب فلسف  ةیشدر اند  یسه رکن اساس   شناسیو خدا   شناسیدر کنار جهان  شناسیانسان 

تعامل    یقتانسان، حق  یتو ماه  یتاست. هو  یدتیو عقمیکلا  یا ارتباط و  او،  نفس  جسم و 
  ی چگونگ   یت نهادر    و    یامتبرزخ و سپس ق  مرگ در عالم  از  پسآنها    یتنفس و بدن، حکا

اروا ابدان و  نشر  و  انسان  نایاهم   ح؛حشر  لعاب  هستند. رنگ و  ش  شناسیمسائل    یخیه مکتب 
مراجعه و شرح    یشترینکه ب  ییاحمد احسا  یخش  هاییین است، البته از گذر تب  ییکاملاً صدرا

و به معاد    یردپذمی نفس را    یت جوهررک ح  ییرا به آثار ملاصدرا داشته است. هر چند احسا
تصر  یجسمان تفاوتمی  یحمانند صدرا  به جهت  اما  تب  یکند،  در  او  با  و جسد    یین که  جسم 

ن  و  هورقل  یت ماه  یزانسان  عالم  به  قول  برزخ،  و  مثال  نها  یا،عالم  نشر    یامتق  یتًو  و  و حشر 
 کند.یمآمده ارائه  یه متفاوت از آنچه  در حکمت متعال یریدارد؛ تصو

 جسم، جسد، نفس، ملکوت، برزخ. یه،شیخ :هــاکلیـدواژه
 

   طرح بحث 

متعالیه، غالب فلاسف   پس  تأسیس حکمت  اندیشه  ة از ظهور ملاصدرا و  به سمت  او    های مسلمان 
د. اما، در چهار قرن  شگرایش پیدا کردند و حکمت متعالیه مکتب فلسفی غالب در دنیای اسلام  

، شاید تنها شیخ احمد احسایی بوده است که با مراجعه به  ایران  میلا س ا  از انقلاب  پیش و    گذشته
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صدرا و شرح آراء او توانسته مکتبی عقیدتی بنا نهد که هم خود پیروان قابل توجهی   هایاندیشه
بر همگان روشن است که مکتب بابیت پیدا کند و هم مکاتب دیگری از دامن آن پدیدار شوند.  

بها از و  نوشیدن  با  و  بشآ  ئیت  شیخیه  حمایتخور  دوران   هایالبته  در  توانستند   استعمارگران، 

مشروطیت نشو و نما و گسترش پیدا    ة ی دورهامیبی نظ  ة بی کفایتی حکومت قاجار و در بحبوح
سید کاظم   ده به رکن رابع را از درس آری، علی محمد باب عقی   .(46-48ص  آملی،حسنی  ) کنند

و سپس    کندمیران آمده و ادعای باب امام زمانی را مطرح  ای  پس بهگیرد و سمیربلا  رشتی در ک
 .(70-77ص فضایی، ؛ 75-78صاشراقی، )باقی ماجرا که در تاریخ مسطور است

اندیشه    و  با آراء  به عنوان مؤسس مکتب شیخیه  را   هایاحسایی  او  بوده و آثار  ملاصدرا آشنا 

از آثا برخی  او حتی  مستقیممطالعه کرده است.  مانند:    در شرح آثاراًرش را  نوشته است؛  صدرا 
شرح المشاعر ملا صدرا نوشته است. یا    ة عرشی ابی است که به عنوان شرح بر  که کت شرح العرشیه  

است زیارت جامعه کبیره  او هم که شرحی بر    ةشرح الزیارست.  ملاصدرا مشاعر  هم شرحی بر    او

او یعقالبی صدرایی دارد. مهم اثر  متعدد است   ة که مرکب از چندین رسال  مکللجوامع انی  ترین 
شرحی گویی  ما  ای  ست.صدراملا  اسفاربر    هم  به  رویکرد  اندیشهکه  گوید  مین  از   هایتأثیر 

متعالیه    صدراملا  حکمت  اندیشو  شکل  ةدر  و  مکتباحسایی  که    گیری  است  امری  شیخیه، 

        .تی خواهد آمدرا انکار کرد. به ویژه، چنان که در سطور آتوان آننمی
یا متأثر ست،  کند که یا مستقیماً مبتنی بر مواضع صدرامیی مطرح  های احسایی در جاهایی تبیین    

آنها صدرااز  از  متفاوت  دیدگاهش  و  نظر  موارد  از  خیلی  در  چه  اگر  پس  ست؛  توان میست. 
را   آراء  نخست شیخیه  و  متعالیه  از حکمت  متأثر  که  دانست  مکتبی  وجود  ین  به   د. ی آمیملاصدرا 

نیز خدا  شناسیو هم جهان  شناسیانسان  ةمکتبی که هم در حوز به تفصیل سخن گفته    شناسیو 
مواضعش مبتنی بر مبانی هماهنگ و بدور از پراکندگی و تشتت باشد. اما که  است و سعی نموده  

مای  واقع میان  ناهمخوانی  و  تعارض  گرفتار  مواقع  از  بسیاری  در  که  است  هم ن  مسائل  و  بانی 

اندیشه  ةالمق اند.  دهش با کاوش در  بر آن است  به ویژه مؤسس آن شیخ احمد   های حاضر  شیخیه 
شان است، نشان دهد تفسیر مکتب شیخیه از انسان ایاصلی آراء   ة احسایی که طراح و تبیین کنند

شده است.   احسایی در آن دخیل  هایتفسیری متأثر از حکمت متعالیه است که نظرات و دیدگاه
ام فکری را  ظدهی یک نو آثار صدرا قابلیت شکل  ها  آگاه بوده که اندیشهایی کاملًاسحگویی ا 

خودش را مبتنی برا آن بیان و ارائه کند تا   هایست، به همین جهت سعی کرده است اندیشهدارا

ز حکمت صدرایی ثیر اأشناسی که شیخیه با تو جهان  شناسیقطعاً انسان.  شودمنطقی و قابل قبول  
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عدیدهدهند  می  هارائ اندیش  ،دارد  ایاشکالات  مفصل  نقد  صدد  در  حاضر  نوشتار  آنها   ةلکن 
نیست؛ بلکه قصد اولی، نشان دادن تصویری روشن از کپی برداری شیخیه از حکمت متعالیه در 

م ابتدا اقسا  حاضر  ةرو در مقال ن ای  ازاست، هرچند اشاراتی هم در نقد خواهد رفت.    شناسیانسان

و ج مکت سجسد  تبیین  م در  به جگونگی میب شیخیه  و خیال  مثال  عالم  به  اشاره  با  شود، سپس 
شود و در نهایت هم انسان در قیامت و حشر و نشر از نظر شیخیه مین عوالم پرداخته  ایانسان در

بلکه در باب احوالات شیخیه نیست،  ن است که چون بحث  ای  نکته دیگر  شود.میطرح و بحث  
ف  مبانی  باب  فلکدر  و  بارای  یسف ری  در  که  منابعی  است،  احسایی  خود  ویژه  به  احوالات    ةشان 

 و فکری آنان بسنده شده است. میشیخیه است کمتر استفاده شده و به منابع عل

 
 اقسام جسد، جسم، و نفس 

جسیید   بییین جسییم و  معییاد،  ةلئ خییود در مسیی   ةش، بییرای تبیییین نظرییی احسایی و به تبع وی، جانشییینان
اند کییه انسییان دارای دو جسیید و دو جسییم اسییت. از دیییدگاه فرقییة ردهو بیان ک  هقائل شد  تفکیک

اند. رکیین و سییتون ن اجسییام اصییلی و دیگییری عارضیییاییی ن اجساد و یکی ازایشیخیه، تنها یکی از
ت که گفتییه البته دور از ذهن نیسه، همین مبحث است.  اصلی اثبات معاد جسمانی از دیدگاه شیخی 

 بر نگاه صدرا نسبت بییه جسییم باشیید. جسییمانیت در نظییر صییدرا  جسم مبتنی  زاحسایی ا  شود: تبیین 

مادیییت و   ،قبییل  ةکییه نییزد فلاسییف در حالی  .(3،  92،  93صعبودیت،)قوامش به داشتن مییاده نیسییت
در نظر آنییان هرجییا جسییم باشیید ست که ن روای (  از84ص  ،همو)جسمانیت ملازم یکدیگر هستند

صییدرا مادیییت را مقییوم جسییم یسییت. لکیین،  جسییمانی ن  مییادی و  ،ثییالپس عییالم م  ده هم هست،ما
در نظییر او در حییالی کییه مییادی نیسییت. پییس    ن رو قائل به عالم مثال جسمانی هستایداند؛ ازمین

احسایی هم بالاتر از عالم ماده به عییالم هورقلیییا   .(95ص  ،همو)جسم مثالی داریم ولی مادی نیست

و از همییین  شییمارد.میمعییادل بییرزخ و مثییال  ارارد و آنیسییت بییاور داما مادی نکه جسمانی است  
هر چند تبیییین  کند.میجاست که برای انسان جسد و جسم هور قلیایی جسمانی غیر مادی را تبیین 

 هم دارد. ایاحسایی از عالم هورقلیا و جسم و جسد آن اشکالات عدیده
صوری هم و جسد    عنصریعارضی، جسد  های جسد  ن جسد به نامای  در کلام شیخیه،  ل :جسد او 

ل همییین جسییدی اسییت کییه مییا در دنیییا بییا آن سییروکار داریییم و از عناصییر جسیید او  آمده اسییت.

شییود. ت و بیمییاری واقییع میچهارگانة محسوس تشکیل شییده و مشییمول چییاقی و لاغییری و صییح
کییه از عناصییر   همان است  اولا جسد  سم و جسد دارد، امنویسد: »بدان که انسان دو جاحسایی می
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آورد و هییی  پوشد و درمین جسد مانند لباس است که انسان آن را میای  لیف شده است.أزمانی ت

شییود و تمییام گوشییت بینییی کییه زییید مییری  میمگییر نمی  .تی نداردت و درد و طاعت و معصی لذ
ز هییم ن حییال، بییااییی   شود، اما بییار وی یافت نمیی که اندکی گوشت دیرود تا جابدنش از بین می

ی یک مییورد ن زید گنهکار است و حت ایدانی کهو قطعاً می  .استغییری نکرده  تزید است و    زید،
هایش[ دخلییی در از معاصی او هم از بین نرفته است و اگر آنچییه کییه از او از بییین رفییت  گوشییت

و مصییدر گناهییان وی   ییید بییا رفییتن محییلن صییورت باییید اکثییر گناهییان زاییی معاصی او داشت، در

 .(4 ،19، 20ص  ،ق1424)احسایی،  « رفتندها[ از بین میت گوش
ن بییدن  اییی ، دقیقاً همین بدن مادی است، ثانیاً ویاول مراد احسایی از جسد اولاًشود که معلوم می   

ن جسیید ربطییی بییه گناهییان و ایداند و معتقد اسییت کییهعنصری را جزء حقیقت وجودی انسان نمی
یییا، ن به دندر طی مراحل نزول انسا هراض و کثافاتی هستند کحسنات شخص ندارد.  اجساد تنها اع

از مییرگ  دیگییر  پییس روح  عارض بر وی شده و در نهایت با مرگ  نیست و نابود خواهند شیید و  

 ن جسد عود و بازگشتی نخواهد داشت.  ایبهگاه  هی 
ره داشییته باشییی، گوید: اگر شییما انگشییتری از نقیی زند و میمثال می  احسایی انگشتری از نقره را     

ة آن است و ترکیییب جایگییاه نگییین، سییوار بییر آن اسییت. لق ح  هانگشتر، گردی و دایر  صورت آن
گیری نمییایی، یییا بییا ن انگشییتری را بشییکنی و ذوب نمییایی و آن را گداختییه و قالییبایکییهمیهنگا

ئیده شییده ی سوهان بسایی و به برادة نقره تبدیل کنی و آنگاه مجدداً آن نقره ی یعنی گداخته یییا سییا

کییه همییان جسیید صییوری اسییت   اولصییورت، صییورت    ن اییی   انگشتری بسازی، در  لوارا به شکل  
در   دومن انگشییتر  اییی   ای. بنییابراین،سییاخته  اولتو آن را به صورتی ماننیید صییورت    اماگردد  بازنمی

ت از جهییت اس اوله، در حالی که غیر از انگشتر است به عینه از نظر ماد  اولحقیقت همان انگشتر  
، بعد از مییرگ در قبییر اول جسد ن آن است که؛ایمثلی  هایز مثالحسایی اامراد    (جاهمان)صورت

ن جسد خییاکی اسییت بییه ایگردد، آنچه که ازة آن به اصل و مبدأ خود بازمیمتلاشی شده و هر ذر
 خاک و آنچه که آبی است به آب و آنچه که هوایی است به هوا و آنچه که آتشی است به آتییش 

 .(132، ص ق1276، همو ؛189 ص ،2 ج،1361،  همو)شودیمگردد و با آن ممزوج بازمی

نام  دومجسد  :    دومجسد   است. با  معروف  هورقلیایی  جسد  و  لطیف  جسد  اصلی،  جسد  های 
ن جسد در غیب جسد ای  دانند و معتقدند کهن جسد را باقی و جاودان میای  احسایی و جانشینانش 

نویسد: در مورد جسد دوم میشده است. احسایی    لیا بوده و از آنجا نازلاست و از عالم هورق  اول
ن عناصر فانی زمانی معروف نیستند، ای  آن عناصر، از  امااز عناصر اربعه است.  ب  مرک  دوم»جسد  
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اند و آن عناصر از عناصر هورقلیا در اقلیم هشتم هستند که »جنتان بلکه از عناصر باقی و جوهری
انبیاء و اوصیاء و  »جنان دنیا« درآنند. ارواحمدهامتان« و   ن ای  روند و مؤمنان به آنجا می  سعداء از 
باقی است و همین جسد است که    دومهمان جسد   نزول میاست که  دنیا  بدن  کند و کثافت  به 

نکه غبار و وسخ ای   به عینه همان جسد موجود در دنیاست جز  دومن جسد  ایپوشد.نصری را میع
 . (281 ص ،2 ج ،ق1276، همو )« بر او نشسته است د وشی از آن به چرک تعبیر میکه در فارس 

، جسد اصلی انسان است دومگوید: »جسد  داند و میرا بدن اخروی نفس می  دومجسد    احسایی   
ن جسد به دنیا آمییده و ای ن جسد همان جسد باقی است زیرا انسان باای  ن جسد است وای  و انسان از

است  دوم، بدن نفس انسان است و همین جسد دومجسد    ن ای  کند.د از دنیا رحلت میبا همین جس

 .(307 ص ،2 ج ،1361،همو)« گرددشود و در آخرت باز میر میکه محشو
جا مشخص شده است که منظور از بدن در معاد جسمانی، بدن عنصری نیست بلکه جسیید ن ای  تا   

ت ، وضییعی دومجسیید    هت جسد اول نسییبت بیی ، وضعی اناتن بی ای  یا جسد هورقلیایی است. طبق  دوم
یا جسد اصییلی کییه حشییر بییا آن صییورت  دومجسد . (190 ص ،همان )چرک نسبت به لباس است

شییود کییه از آنهییا بییه جسیید عنصییری تعبیییر گیرد در هنگام نزول به دنیا، معروض عوارضییی میمی

 شود.  می
انیید داسییت می ر روایات مورد استفاده قرار گرفتهرا معادل واژة »طینت« که د دوماحسایی جسد     

مانیید و اگییر حییدیث طینتی است که در قبر به حالت مستدیر باقی میهمان  دومگوید: »جسد و می
 الییذَّنَب نامیییده اسییت و عجَْبُ  دومالییذَّنَب همییین جسیید  عجَْبُ الذَّنَب درسییت باشیید مییراد از عجَْبُ

 ) فیوضییات،« ان اسییتوگونه که دُم حیوان متییأخر از حییی مانشده است زیرا متأخر از انسان است ه

حتی اگر آبزی یا حیوانی او را خورده باشد یییا تکییه تکییه کییرده   ...نویسد: »میی  و    .(89،  90ص  
قطع شده در قبر به هم خورده باشیید،  یهای مختلفی نهاده شده باشد یا ترتیب اعضاباشد و در جاه

قبرش به همییین ترتیییب  و رها شده باشد، دری آن جدا  اعضای اصلن جسد از  ایی  که اجزامیهنگا
شود، زیرا مراد از قبییر مکییانی اسییت ی اگر مقبور نگشته باشد در قبر مرتب مید. حت شونمرتب می

 )احسییایی، « که خاک او از آن گرفته شده و فرشییته آن را در نطفییة پییدر و مییادرش آمیختییه اسییت
 .(190 ص، 2ج، 1361

نویسیید: »... از ن مطلییب میاییی  حی رمانی، رئیییس شیییخیة کرمییان در توضیی خان کریمحاج محمدک   

مانیید از پوسد جسیید اوف فرمودنیید: بلییی، تییا آنکییه نمیا مییآ  ت:رت صادق)ع( پرسیدند از می حض
مانیید در پوسیید و میبرای او گوشتی و استخوانی مگر طینتی که خلق شده اسییت از او، کییه او نمی
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حییدیث، پییس عییرض   د. تمییام شییدشیی بییار خلییق    اولیاً از آن خلق شود چنان که  قبر مستدیره تا ثان
نهییا در آن ای  ن اعییراض اسییت واییی   ن طینت همان اجزای اصلی انسان است کییه فییوقای  کهکنم  می

توانند آن را بپوسانند. خواه در قبر باشد و خواه در شکم حیوانات رود که هییی  اثری ندارند و نمی

 « جییاور شییود نییه ممییزوج و مخلییوط... مکند و به هرجا رود،  ه آن اثر نمییا بن دنایهایچیز از طبع
 .(172  ص ،2ج، کرمانی)

ة طینییت را از روایییات گرفتییه ولییی واژنویسد: »او  احسییایی[ ن مورد میاییکی از نویسندگان در   
ن اییی   دلیییل  .(373ص  ،3ج)دینانی،  « هورقلیا معادل دانسییته اسییت  ژةوامعلوم نیست که چرا آن را با  

 این کییه عییدهاییی   رغمبییهمثالی است،  رقلیایی متفاوت از جسم  وتردید و تأمل آن است که جسد ه

ن کییه مییراد ای  زیرا جسم خیالی یا مثالی اعم از  .(97صحائری احقاقی،  )اندن دو را یکی پنداشتهای
حداقل طبق نظر  -ل،ل و مثال متصاز عالم خیال و مثال، عالم خیال و مثال منفصل باشد یا عالم خیا

آنچییه احسییایی و جانشییینانش، جسیید   امییاد اسییت.  ری خییاص از مییاده مجیی عبییه نییو  -صدرالمتألهین 
د از ماده نیست بلکه از نوعی ماده یییا جسییم برخییوردار اسییت وجه مجراند به هی هورقلیایی نامیده

 .(373ص ،3 ج )دینانی،توان آن را جسم لطیف نامیدکه می

پییذیرد و بییدن انسییان در نمی در نگاه شیخیه، جسدی است کییه فنییا و زوال  دومرحال، جسد  ه  به   
ن جسیید کییه اصییل و حقیقییت بییدن اییی  آخرت و توجیه کننده جسمانیت  معاد جسمانی خواهد بود.

دهد عینییاً همییین جسیید موجییود در دنیاسییت کییه البتییه بییه دلیییل انسان را در نگاه شیخیه تشکیل می
ن ایاند.تهسیی شچرک و کثافییات و اعییراض دنیییا، تحییت عنییوان جسیید اول، بییر آن ن  حضور در دنیا،

جسد دوم از دنیا نیسییت و بییه دنیییا هییم بییاز   اماکثافات که از دنیایند، به دنیا هم باز خواهند گشت،  

، 2ج ، کرمانی،152، 190 ص ،2 ج ،1361، همو، 20  ص  ،2ج،  ق1424احسایی،  )    نخواهد گشت
خییب  ست،ما هکنیم هر دو جسد همرامیدر دنیا زندگی   ی اکنون که مابه بیان احسای  .(63،  64ص

گردد، چگونه به دنیا آمده و بییا جسیید اول همییراه میاگر جسد دوم از دنیا نیست و به دنیا هم باز ن
 شده استف

 
  اولجسم 

های جسییم برزخییی و جسییم عارضییی نیییز آمییده اسییت، ماننیید جسیید اول جییزء که به نام اولجسم  

 دومفییت و عییرض جسیید  ابه عنوان کث   اولگونه که جسد  شود و همانان محسوب نمیحقیقت انس
از   اولن تفییاوت کییه جسیید  اییی   باشیید، بییامی  دومنیز کثافت و عرض جسم    اولمطرح است، جسم  
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 اولنویسد: »جسییم  ن مورد میایاز عوارض برزخ است. احسایی در  اولجسم    اماعوارض دنیاست  
از انسییان  تود و در حقیق شخ است که در نزول انسان به دنیا به آن ملحق میاز عوارض بیگانه برز

ربطییی بییه  اولاحسایی صراحتاً عنییوان کییرده اسییت کییه جسییم .  (307ص،  2ج)احسایی،  « باشدنمی

که انسان از عییالم بییرزخ عبییور میبلکه در طی مراحل نزول به عالم ماده، هنگاحقیقت انسان ندارد  
مانده و به اقیبن گرد و غبار در دنیا هم همراه او  ای  ار عالم برزخ بر وی نشسته وکند، گرد و غب می

 شود.  خوانده می اولنام جسم  
اف نیسییت.  وی گییاهی چندان واضح و شییف   اولالبته کلام احسایی در مورد آغاز پیدایش جسم     

ن ایوی مییوهمنیز کییلام   گاهی  اما  ،با انسان را در عالم برزخ نزولی دانسته است  اولهمراهی جسم  

هیید شیید عییین صییعودی، همییراه انسییان خوا  خاز مرگ، و در عالم بییرز  پس   اولمعناست که جسم  
تییا نفخییة است که روح در بییرزخ بییین مییرگ میهمان جس اولعبارت احسایی چنین است: »جسم 

 از پییس کییه  اولاز دیییدگاه شیییخیه جسییم . (281ص ، 2 ج  ،ق1276،  همییو)  « .پوشد..اول صور می
نفخة »صییعق« معروف به  اسرافیل اولست تنها تا هنگام نفخة مرگ، در عالم برزخ، همراه با روح ا

 ةنفخیی ن جسم هنگام  ای  ن نفخه از بین خواهد رفت. دلیل بطلانای  باقی خواهد ماند و با دمیده شدن

اسییت   ن جسم از عالم آخرت نیست تا به آخرت بازگردد، بلکه از عالم بییرزخای  ن است کهایاول  
هم کییه از عییوارض   اول، جسم دروکه برزخ از بین میمیاول اسرافیل، هنگا  ةو با دمیده شدن نفخ

 .(جاهمان)برزخ است به تبع معروض خود از بین خواهد رفت
حامییل قییوای  اولفانی در عالم برزخ بدین دلیل اسییت کییه جسییم  اولهمراه ماندن روح با جسم     

ن روی اییی حامییل قییوای روح در دنیاسییت. از  اولنییه کییه جسیید  گوروح در عالم برزخ است، همان

نخواهیید داشییت  اولیا در برزخ نباشد، دیگری نیازی به جسد اول و جسم  در دنیا که روحمیهنگا
 شود.  و از آنها جدا می

دهنیید از کییه معییانی جسیید و جسییم و اقسییام آنهییا را توضیییح میمیجانشییینانش، هنگااحسایی و     
مثییال  لوااند، اگر قرار باشد هم برای جسیید اول و هییم بییرای جسییم استفاده کرده  مشابه    هاییمثال

ن صییورت اییی چرک لباس یا رنگ لباس یا صورت خشت یا صورت انگشتری و... آورده شییود در
جسد و جسم دشوار خواهد شد.  به هرحال مؤلفییان شیییخی مسییلک در   کار تشخیص و فهم اقسام

و جسییم  اولو جسم، هنگام آوردن مثال، تفکیکی بین جسیید توضیحات خود راجع به اقسام جسد  

 .(234 -235ص، 4ج ،ق1424، همو)اندقائل نشده اول
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ه آمده ی شیخهای جسم اصلی و جسم لطیف و جسم اخروی نیز در آثار  سم با نامین جا  :دومجسم  
سم دوم را شود و امری باقی و جاودان است. احسایی ج، مَرکَب  نفس خوانده میدوماست. جسم  

کییه ن بیان درصدد اسییت  ای  با  .(307  ، ص2ج  ،1361،  همو)دانداز جوهر هباء و طبیعت نورانی می

بییاقی است و به همین دلیییل جاویییدان  از هر نوع جرم و کثافت و عرضی مبر  دومجسم  عنوان کند  
 اولفخییة است کییه در آسییتانة ن دومبه عنوان عرض جسم  اولکه بیان شد جسم ته چنانب ماند. المی

 ماند ومی ب و حامل روح باقیکبه عنوان جسم لطیف، مر  دومرود و تنها جسم  اسرافیل از بین می
آغییاز از نفخییة دوم  بییه سییوی جسیید دوم رفتییه و حیییات ابییدی انسییان را  پییس ن دو، بییا هییم، اییی 
ناهمییاهنگی دیییده    دومدر کلام احسایی، نسبت به جسم    .(  281ص  ،2  ج  ،ق1276،  همو)کنندمی

و   دومم  سیی »نفییس همییان ج  آورده اسییت:  دومود، زیرا وی در جایی دیگر در توصیف جسم  شمی
نهییا در ایهییی  تفییاوتی نیسییت و  دومن عبارت بین نفس و جسییم  ایهمان نفس است.« در  دومجسم  

غیر از روح و به عنوان مرکییب  دوماند، در حالی که در موارد دیگر، جسم اشته شدهواقع یکی انگ
 معرفی شده است.و حامل آن 

شود کییه منظییور ها معلوم میسام آنقبنابراین از مجموع نظرات مشایخ راجع به جسد و جسم و ا   

 نییورانی و جسییم لطیییف و   دومر اندیشه آنها، جسیید لطیییف یعنییی جسیید  از جسد و جسم حقیقی د
 انیید کییه ربطییی بییه حقیقییت بییدن و جسییماست و دو تای دیگر، اعراض و کثافاتی  دومیعنی جسم  

 انسان ندارند.
 

 اقسام نفس 

انیید. بییرای نمونییه شیییخ احمیید ای نفس ذکییر کردهرد و از وجوه گوناگونی بشیخیه تقسیمات متعد
 ند از:ااحسایی برای نفس، شش مرتبه ذکر کرده است که عبارت

منظور همان حقیقت شیء از جهت پروردگار و همان وجود و نوری است کییه   :هی نفس اولیة کل  .1
ن حقیقییت کییه از جانییب پروردگییارش اسییت اییی  بر نوافزهر شیء،  ه است.خلق شد ء از آنشی

ه « دارد کییه اصییلک حقیقت نیز از جانب خود و »م یین نَف ی ظلمییت و شییرور و معاصییی در آن  سیی 
 .است

شییود و دارای هفییت ن نفس بییه جهییل هییم تعبیییر میایگوید:  ازره بالسوء : احسایی میامانفس    .2

  .کامل  نفس   ،مرضیه  ،هراضی ،  مطمئنه ،لوامه  ،ملهمه  ،اماره به سوء   از:  ندامرتبه است که عبارت
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ای لاهییوتی و جییوهری بسییی  و ن مرتبه از نفییس را قییوهای  ه : احساییی نفس لاهوتیه ملکوتیه کل  .3
کییه مین نفییس هنگاای داند که اصل آن از عقل است و به آن دلالت و اشارت دارد.اً حی میذات

« و ان نفس را »ذات الله العلییی ای  گردد. احساییمی  ل گردد به سوی عقل بازکامل شود و شبیه عق 

ن نفییس، معییروف بییه »لییوح ایگویدالمأوا« دانسته و می  ةیالمنتهی« و »جن   ةطوبی« و »سدر  ة»شجر

 ظ« است.محفو
ای لاهوتی است. آغاز پیدایش نفییس ناطقییه قدسیییه، هنگییام ولادت نفس ناطقة قدسیه : که قوه  .4

ن نفییس، ایفعییل ن مرتبه از نفس، علوم دینی حقیقییی اسییت.ایست و اقرار کننده به وجوددنیوی ا
  .داندن نفس را، تحلیل رفتن آلات جسمانی میایمعارف الهی است. احسایی دلیل فراق

ای فلکی است و حرارتی غریزی. اصییل آن افییلاک و آغییاز پیییدایش آن نفس حیوانی: که قوه  .5

ت. فعل نفس حیوانی، حیات و حرکت و ظلم و غلبه و کسییب مییال و هنگام ولادت جسمانی اس
گییردد کییه از ی برمیکه نفس حیوانی مفارقت کند به همییان جییایمییوی است.  هنگانشهوات د

  .آنجا آمده بود
اند، آغاز پیدایش نفس نباتی هنگام افتییادن نطفییه نباتی : اصل نفس نباتی، طبایع چهارگانه  نفس   .6

مییده آکه نفس نباتی مفارقت کند به همان جایی که از آن  میشد و نمو. هنگااست و فعل آن، ر

 .(29-33ص، 4 ج ،ق1424،  همو)گردد به نحو عود ممازجه نه عود مجاورهبازمی
یعنییی نفییس امییاره بالسییوء،  دومبندی احسییایی خییالی از اشییکال نیسییت زیییرا در قسییم این تقسیم   

م« یکییی میود »قسییم و شیی تقسیم میمین قسم به اقساایکه خودمیهنگا شییوند یعنییی احسییایی مَقسییَ
ن گذشییته، احسییایی مییواردی اییی   از  .مقسم دانسته و هم قسم  همییین مقسییمرا هم    ء نفس اماره بالسو

س مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه و نفس کامل را از اقسام نفس امییاره بییه سییوء دانسییته نف مانند  
 رسد. است که صحیح به نظر نمی

اختییه و دبییه تفییاوت روح و نفییس پر  نخسییتقسییام نفییس،  از پرداختن بییه ا  پیش سیدکاظم رشتی     

گوینیید قیید می  کییهشود بر نفس، چنانکه روح را دو اطلاق است: یکی اطلاق مینویسد: »بدانمی
 دومن مقییام روح و نفییس واحیید اسییت.  اییی قبضت روحه و ملک المییوت قییاب  الارواح... چییه در

الت متوس  میان عقل و نفس، چییه عقییل از عییالم جبییروت اطلاق آن است به حقیقت برزخیه و ح
م ز و اختلاف در او نباشد و نفییس از عییالی ر و تمی صرفه که اصلًا شایبه تکث یعنی معان  صرف است

ملکوت  صرف است، یعنی صور  صرفه که اصلًا شائبة وحدت و بساطت در او نباشیید، بلکییه عییین 
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یء از معنی به صورت، از عقل به نفییس، از حالییت کثرت و نفس تعدد بوده  و ناچار است تنزل ش
 .(39ص)رشتی،  « کنند...متوسطه و آن را روح اطلاق می  تبرزخیه و حقیق 

ن تفییاوت کییه اییی   های زیادی با تقسیم احسییایی دارد بییاراتب نفس، شباهتتقسیم سیدکاظم از م   

 تقیی ی تقسیم رشییتی از دور کلن تقسیم وجود ندارند و به طایاشکالات وارد بر تقسیم احسایی، در
نکییه تصییریح نمییوده اسییت در انسییان ای  در جایی دیگر ی با  مبالاتری برخوردار است. البته سیدکاظ

نباتیییه، نفییس  حیوانیییه و نفییس  ناطقییة   ةیدر عمل ی تنها از سه قسم  نفس  نامی چهار نفس وجود دارد،  

 .(316و  315ص ،همان  )را ذکر نکرده استمیقدسیه نام برده و قسم چهار
بُعیید مجییرجد وجییود انسییان اسییت کییه قابییل  از دیدگاه شیخیه نفس یا روح در مبحث معاد، همییان   

و سییایر اقسییام نفییس، در دیییدگاه خییاص آنییان   ن تقسیمات استای  ناطقة قدسیه در  اطلاق بر نفس 

 بندی مراتییب نفییس، آغییازشیخ احمد احسییایی در تقسیییمه نیستند.  راجع به معاد چندان مورد توج
دانیید و ی میتن آلات جسییمانفیی ن را تحلیییل رپیدایش آن را هنگام ولادت دنیوی و دلیییل فییراق آ

 گردد که از آنجا آمده بییود.ایی برمیکند به همان جکه از بدن مفارقت میمیگوید نفس هنگامی
ق نفس از عالم هورقلیا آمده و بعد از فراهم شدن شرای  بدن، در هنگام تولیید دنیییوی، بییه آن تعلیی 

عییلاوه بییر   .(  29  -33ص  ،4ج،  ق1424)احسایی،ن همان ثنویت نفس و بدن استای  وگرفته است  

شییود احسییایی و میشییود، معلییوم میتفاوتی که در تقسیم شیخیه از نفوس با حکمت متعالیه دیییده 
پیروانش با حکمت متعالیه در باب حدوث جسمانی نفس موافق نیستند و مانند غالییب اندیشییمندان 

 ثنویت نفس و بدن قائل هستند.قبل صدرا به 
 

 و برزخ خیال متصل و منفصل، مثال

یییا خیییال بییین جبروت یا ملکوت بین ناسوت و عالم مثال را عالم وسی  بین عالم ماده و عالم عقل 
دانند. عالم مثال یا عالم خیال، همان است که در لسان شریعت از آن به عالم بییرزخ حس و معنا می

بییه دو نشییئة   ن عییالم بییه جهییت شییباهتاین است کهایلیل وسی  بودن عالم مثالتعبیر شده است. د
ر اسییت. در توصیییف دیگیی   ةجهاتی، واسطة ارسال فی  از یک مرتبه وجودی بییه مرتبیی   متفاوت از

د از مییاده، گویند: »عالم مثییال، عییالم مجییرد از مییاده جسییمانی اسییت و بواسییطة تجییرعالم مثال می
 دم شباهت به عالم کییون و فسییاد دارر و تجسست، از جهت تقدا  راکیو ادمیروحانی و علمیعال

 « ه اسییتتامیی ه، شبیه به جییواهر عقلییی و موجییودات روحییانی و مجییردات و از جهت استغنای از ماد
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کنیید تییا توان گفت: عییالم خیییال و مثییال، زمینییه را فییراهم مین روی میای  از.  (484  ص)آشتیانی،  
 .(178  ص  )چیتیک،د یابندد و اجساد، تجرارواح تجس

د و خیال منفصییل یییا مطلییق. خیییال ل متصل یا مقی : خیازند ااعالم خیال دو مرتبه دارد که عبارت   

است که قایم به خود بییوده و میخیال منفصل جایی است و عال  امان است.  متصل قائم به نفس انسا
ای دارد خییواه هویییت واسییطه کند. خیییالنفس با آن مواجه شده و ادراکاتی از آن عالم کسب می

 .(17 -18صکربن،    )یکی از عوالم هستی  منظور از آن یکی از قوای نفس باشد و خواه
نجا، امر موهییوم و غیرواقعییی و غیرحقیقییی نیسییت. بلکییه ای  واضح است که مراد از امر خیالی در   

سییت. نفییس دارای قییوای نظر اای از مراتییب عییالم، مییدای از قوای نفس و مرتبهخیال به عنوان قوه

سییی خییود، ادراک حسییی، از طریییق ححسی و قوای خیالی و قوای عقلی است و از طریییق قییوای  
خود ادراک خیالی و از طریق قوای عقلی خییود ادراک عقلییی دارد. بنییابراین ارتبییاط   قوای خیالی

ر برابییر عییالم گیرد که دای به نام قوة خیال صورت مینفس با عالم خیال منفصل، تنها از طریق قوه
 اند. ل لقب دادهن قوه، خیال متصای خیال منفصل به

ود در قوس نزول که قیام صدوری به عقل مجییرد اند: »صور مثالی موجلی هم بر دو نوعمثا  رصو   

وَر، این صییور و چییونایالنوع افراد، واسطه در فی  و ممجر فی  وجودند از برایدارند و رب ن صییُ
ق قییه اطییلا نیید... لییذا بییه آنهییا مُثُییل معلهتی از جهات عالم مییاده قییرار ندارماده و محل ندارند در ج

انیید و نفییس، ن صییور قییائم بییه جهییت فییاعلی نفس ایودی،صور مثالی در قییوس صییع  اماند...  انموده
) لاهیجییی « ن صور در مقام خیال، نه در مقییام حییس و نییه در مقییام عقییل و تعقیییل اسییت... ایخلاق
 .(60صبهایی،  

 
 ه شیخی شناسیدر انسان عالم هورقلیاش نق

ارد. عالم خیال و مثییال ای بر عهده ده نقش برجستهشناسی شیخی هانشناسی و جعالم مثال در انسان
منفصل، همان است که احسایی در کتب و رسائل خود، عالم هورقلیا در یک اصطلاح و جابلقا و 

ن اییی   دپیرامون خواب و رؤیا، به خییوبی مؤییی   شیخیهجابرسا در اصطلاح دیگر نامیده است. نظرات  
وراء میداننیید کییه عییالرا مربوط به عالم بییرزخ و عییالم مثییال می مطلب است. شیخیه خواب و رؤیا

عالم اجسام است. البته بین رؤیاهای صادقه و باطله در تطبیق بر عوالم هسییتی تفییاوت وجییود دارد. 

از عالم هورقلیا در عییالم بییرزخ شییاهد بییر اشییباحی نویسد: »اگر رؤیا صادقه باشد روح  احسایی می
ن صییورت ای ؤیا باطله باشد دراگر ر اماشوند؛ بر عالم شهادت نازل میبوده است که از عالم غیب  
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های شیییاطین هایی که از اوضاع بخارها و اوهام نفس، که با سییایهروح از جابلقا و جابرسا، بر سایه
    .(55 ص ،2 ج ،ق1276احسییایی، )« اند، شاهد بوده است... در ارض عادات و طبیعت بوجود آمده

ه باشیید ا و منییزمت خیییال[ مصییف ن امور  موانییع اسییتقاایگوید: »... چون خیال ازیم  سیدکاظم رشتی

در واقییع مبنییای  .(46ص)رشییتی، « پس منتقش گردد در وی صوَُر مقابل  او از بلد هورقلیا، کما هی
خییاص   ن بدن خود، بدنی از عالم هورقلیا با حییواس ای  و کمون  ن است که انسان، در غیبایرشتی  

در اثییر امییوری نظیییر خییواب و رؤیییا کییم ن بدن عنصری  ای  که اشتغال نفس بهمیهنگاود دارد و  خ
شود، بدن هورقلیایی رو به عالم خود یعنی عالم هورقلیا آورده و صور موجود در آن عالم در بدن 

 .(جاهمان)شودانسان از آنها آگاه و مطلجع می هورقلیایی و انسان منطبع شده و
شدن اشییتغالات نفییس بییه   اند که در موقع کمعبارات، بدن هورقلیایی نامیدهن  ای  آنچه شیخیه در   

اند و کند همان است که امثال صدرالمتألهین قوة خیال دانستهبدن عنصری به عالم هورقلیا سفر می

خیال منفصل سفر کرده و از طریییق پیونیید و ارتبییاط بییا آن ن قوة خیال، به عالم  ای  اند کهبیان کرده
ن است که از نظر پیییروان ای  ود داردن بین وجای  پردازد. تفاوتی که درکسب معلومات می  هعالم، ب

اند، حال آنکییه د از مادهی مجرحکمت متعالیه، هم قوة خیال و هم عالم خیال منفصل به نحو خاص

ای آنها راند، بلکه بیایی و نه عالم هورقلیا را مجرد از ماده ندانستهاحسایی و پیروانش نه بدن هورقل
 اند. ف شدهه و جسم به نام جسم لطی قائل به نوعی ماد

اند برای انسان اتفاق افتاده و اکنون فراموش شده  پیشترطبق دیدگاه شیخیه، یادآوری مطالبی که     
بییه مکییان و زمییان آن حادثییة خییاص در صورتی ممکن است که نفس انسان از طریق خیال خییود،  

ذشییته را ه به مشخصات و حدود آن شرای ، انسان عیناً حادثییه گجن صورت با توایتوجه نماید. در

افتد به دلیل نقش مثال و ن شرای  یادآوری اتفاق میاین که درایگویدآورد. احسایی میبه یاد می
آوریم، در واقع مثال کییلام به عینه به یاد میکه کلام خود را  مین زمینه است. زیرا هنگاایخیال در

اند خیییال مییا منطبییع گشییتهینییة ایرت آن مکان و زمان منطبع شده و همة آنهییا دروخود را که در ص
 پیشییترن است که تصویر هر آنچییه ای معنای کلام احسایی .(207 ص ،2  ج  ،ق1276،  همو)یابیممی

کییه مییا بییه مکییان و زمییان میحفییوظ اسییت، هنگااتفاق افتاده است اکنون در عالم هورقلیا ثبت و م
ان توجییه نمییوده و از کنیم، در واقع، خیال ما به غیب آن مکان و زمیی جه میه توای در گذشت حادثه

ن بیییان یییادآوری سییخن  گذشییتة اییی  پردازد. طبییقآن غیب )هورقلیا( به بازخوانی حادثة گذشته می

یی از موطن  مثال  احوال گذشته به کتییاب خود، در واقع دیدن مثال  سخن گذشتة خود است. احسا
  ت.ده اسحفیظ نیز یاد کر
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 خیال و مثال  یبقا

عالم خیال منفصل بر عالم هورقلیا، قائل به بقاء عالم خیال اسییت زیییرا شیخ احمد احسایی با تطبیق  
ت عالم مییاده و در اقلیییم هشییتم اسیی   یورا  میگونه که دانستیم ی عالعالم هورقلیای احسایی ی همان

ل بییه شییوند. در مییورد خیییال متصیی یمنکه نه خود و نه موجوداتش معروض فسییاد و نییابودی واقییع 
ن قییوه  تنهییا بییه نحییو ای ادراکات اماس نیز احسایی قائل به تجرد آن است، ای از قوای نف عنوان قوه

ن اییی  لییوم ازجاد و انشییاء عای گیرند نه به طریقانطباع از طریق مقابله با  عالم خیال  منفصل شکل می
شنبه، سیزدهم ماه رجییب است: اگر شما در روز سه  هنگون ای  ن موردای  قوه. توضیحات احسایی در

زید را در مسجد در حال نماز خواندن ببینی، سییایه و شییبح وی در غیییب آن مکییان و ،  1233سال  

یییال خ ةنیی یآ سییت درا  زمان تا روز قیامت خواهد ماند و هرگاه بخواهید زید را رؤیت کنییید کییافی
کییه زییید را  اولبه عینه مانند همان زمان   صورت  ن ای  خود به غیب آن زمان و مکان توجه کنید در

غیب زییید اسییت.  یدومی شهادت زید و اولن تفاوت که ای اید، خواهی یافت. بادر آن مکان دیده
 شهادت زید سپری شد، در حالی که غیب وی تییا قیامییت بییاقی اسییت و هرگییاه بییه خیییال خییود  اما

 .(جاهمان)یابیالتفات کنی او را می

بییرای قییوة خیییال در   ادراک خیالی را از مقولة انطباع دانسته است و ثانیاًاولاًحسایی  اشیخ احمد     
کنیید کییه صییور خیییالی از إنشاء صور خیالی هی  نقشی قائل نیست بلکییه وی در ادامییه تصییریح می

 احسییایی صییور خیییالی را بییرخلاف آینیید. ثالثییاًانشییاء خییالق  خیییال یعنییی خداونیید بییه وجییود می
نییه یآ رابییرکییه در بمیگونییه کییه انسییان هنگاگوییید همانداند و میمحل میائم به  قصدرالمتألهین،  

نه خیالند زیرا صور خیالی قائم بییه یآ گیرد صور خیالی نیز قائم بهنه قرار مییآ  است تصویر وی در
 .(185ص ،  همان)مثالی هستند که قائم به غیب مکان و زمان است

 
  خیهیدر کلام ش از مرگ پسسرنوشت انسان 

امییل شییده اسییت و توجییه ک  چگونگی سرنوشت ارواح و نفییوس بعیید از مییرگشیخیه به    در کتب

ده و آنگییاه احییوال هییر کییراز مرگ را به سه دسییته تقسیییم   پس مؤلفان شیخی مسلک ارواح مردم  
مییان ای، کسییانی کییه دارایاول: دسییتة ند ازان سه دسته عبارتای  اند.کدام را جداگانه بررسی کرده

مییاح  الکفییر« بییه » اولبرعکس گروه  دوممحضند و به »ماح  الایمان« معروفند. دسته   کامل و
ن دسییته بییه اییی  م کسانی هستند که نییه مییاح  الایمییان و نییه مییاح  الکفرنیید.و دسته سو  معروفند
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، 2ج، کرمییانی، 245 ص ،2 ج ،ق1276،همییو، 91-94ص، 1353،همییو)نییدا»مستضییعفین« معروف
 .(164-165ص
 

 ض الایمان اح: ماول ةدست

 است: محضند آمدهمان  ایدر توصیف وضعیت کسانی که دارای

باشییند و چییون روز جمعییه ن طایفه به جنت دنیا روند و در آنجا در نعیم میای  » بعد از مرگ ارواح
ای از ههایی از نور که بر هر ناقییه قُبیی شان ناقهایشود و روز عید  نزد طلوع صبح صادق، ملائکه برای

د، پس پییرواز دهنیید آن شونها میباشد، حاضر کنند. پس سوار آن ناقهد و زبرجد میرزمیاقوت و  

باشند تا زوال شییمس، ند به پشت کوفه. مییآ  السلامشان را میان آسمان و زمین تا به وادیای  هاناقه
هییر چیییزی مثییل خییودش  نکه ظلیا قبور و اهالی خود تاگیرند از ملائکه برای زیارت  پس اذن می

شان را پییرواز داده تییا بییه ای وند.شها میقهشان جمع شوند و سوار ناای  شود. پس ملک ندا کند ومی
الله علیییهم ... به همین طریق تا رجعت آل محمد صلیکنند.  م میغرفات جنان رسند و در آنجا تنع

تفییرق م رسیید بییه آنهییا از جنییان دنیییا و اجسییاد اجییزایش ریحییان میاجساد آنها، پییس روح و     اماو  

  ،2 جاسییبر،) « اله طییلا در دکییان صییای یره مثییل سییحمانند در قبییور خییود مسییتدباشند و باقی میمی
 .(36 -37ص

شوند و از نعمات برزخ، از مرگ در عالم برزخ وارد جنان دنیا می  پس مان  ای  ارواح ماحضین در   
الییب و خوانییدنی ج مییان هییم از دیییدگاه شیییخیهایت اجسییاد ماحضییین دروضعی   اماشوند.  م میمتنع

اسییت ی در قبییر در  دوممییان ی و البتییه منظورشییان جسیید ایاد ماحضییین درگویند اجساست، آنها می
گیرد که روح و ریحان بهشتی از طریق کانالی از بهشییت دنیییا آن را نییوازش داده و حالتی قرار می

دگاه شیییخیه، نعمییت و دییی ایم از گونه که قبلًا هم بیان کردهشود. همانم مین طریق متنعایجسد از

 .(245 ص ،2  ج ،ق1276احسایی،)بار بیشتر از نعمت و عذاب دنیا است  برزخ هفتادعذاب  

 
 : ماحض الكفر و النفاق دومدسته 

شییان در ای ور شییوند ارواحن گروه آمده است: »این طایفه چون بمیرند، محشیی ای در توصیف احوال

نزدیییک ند به حرارت آفتاب، پس چون غییروب  کن شان را عذاب میای  نزد مطلع شمس و در آنجا
شوند در آنجا تییا صییباح، پییس محشور شوند به سوی برهوت به وادی حضرموت. عذاب می  شود،

باطییل   شان را به سوی مطلع شمس و به همین طریق تا نفخییة صییعق، پییس ای  رانندملائکة عذاب می
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ای از آتییش  جهیینم دخییانی و شییراره و باشندشان در قبور خود میای شان و اجسادای  شوند ارواحمی
  « صییور هانیید تییا نفخیی و بییه همییین حالییت باقی رسییدت بییه اجسییاد آنهییا میدر مشییرق اسیی کییه 
 .(93 ص ،1353،همو) 

در   ایگوینیید برهییوت و حضییرموت صییحرا و وادین که میای  از  شیخیهمنظور  که  روشن است     
  شیییخیهنظر هییوت و حضییرموت مییدبرنهییا نیسییت بلکییه بییاطن هورقلیییایی انیید، ظییاهر آاطراف یمن 

شییوند کییه کانییال و گونییه برخییوردار میر هم از عذاب برزخییی بدین اجساد ماحضین در کف است.  
ای از نارالدنیا در سمت مشرق به قبر آنها زده شده و آتش و جرقه و دخان از آن نار برزخی حفره
 ،2ج،  ی، کرمییان245  ص  ،2  ج  ،ق1276احسییایی،  )ماحضییین در کفییر خواهیید رسید  دومسیید  جبه  

 .(184-185صی،  رشت  ،164-165ص

 
 :  مستضعفین مدسته سو

یییا کفییر و نفییاق مییان ای ن گروه آمده است: »دستة سوم کسانی هستند کییه دارایای  در مورد احوال

ن عییده بییرزخ ندارنیید و اییی  خواهنیید.د چه چیز از آنهییا میدانن اند که نمیالیمح  نیستند بلکه جه
شوند و از خواب خییود تییا ماد میشود و مانند جش میات و شعور آنها خاموحی که بمیرند  میهنگا

که روز قیامییت برانگیختییه شییوند مییورد محاسییبه واقییع شییده، میشوند و هنگاروز قیامت بیدار نمی

 .(جاهمان )« شوند...ی دیگر به اشقیاء ملحق میاای از آنها به سعداء و عدهآنگاه عده
وز قیامییت در قبییر بییاقی ماننیید اجسادشییان تییا رارواحشییان هییم    ،ندیست خ نرزاین دسته که دارای ب   

ن گییروه کییه دارای حییق اییی ای ازند. البتییه عییدهماند در حالی که فاقد هرگونییه ادراک و شییعورمی
م، الله علیه و آله و سلهنگام رجعت آل محمد صلیمت،  از قیا  پیش یا باید قصاص شوند،  قصاصند  

ن گییروه همییان گونییه کییه اییی   ه شیخیهقصاص گیرد. از دیدگااز قاتل    ولمبعوث خواهند شد تا مقت 

و شاید  .(218 -219، ص2ج ،ق1276احسایی،)شوندقبر هم واقع نمی  پرسش برزخی ندارند مورد  
 ن باشد که ثواب و عقابی ندارند.ای مرادشان

داً در معییرض جییدسوم که در برزخ فاقد حیاتند برای زندگی اخروی م  ةدست   ن که؛ای  دیگر  ةنکت    
د. و در صورت سربلندی به بهشت و در صییورت سییرافکندگی بییه گیرنآزمایش قرار می  آزمون و

ن اییی   مدلیل فقدان حیییات برزخییی بییرای دسییته سییو  .(245ص،  همان)شوندجهنم آخرت منتقل می

ن اییی  الوجودند. البتییه در هنگییام حشییر،رزخی و اخروی ندارند و بسیار ضعیفاست که آنها نفس ب
ن تفییاوت کییه مجییدداً مییورد تکلیییف واقییع اییی   ند بییاشوموجودات محشور میوه نیز مانند سایر  گر
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ن گروه در قیامت از طریق عرضه به آتش است، بدین معنا که آنهییا را امییر بییه ای  شوند. تکلیفمی
ر کس فرمان را بپذیرد و وارد شود مؤمن است و آتییش هییم بییر او سییرد کنند، هورود به آتش می

جرا نکند و داخل آتییش نشییود کییافر اسییت و رس  آتش، فرمان را اهر کس که از ت  اماد  ش  خواهد

 وی را داخییل جهیینم خواهنیید رانیید. هرچنیید کییه بهشییت و جهیینم آنهییا بییا بهشییت و جهیینم 
 ،2جکرمییانی،  )ت بییه آنهییا برخوردارنییدماحضین یکسان نیست و از نعمت و عییذاب کمتییری نسییب 

فرزنییدان مشییرکین.   ةگویند، اما دربارمینین چیزی را  چ  اهل حدیث و اشاعره هم  .(164-165ص
میرنیید در آخییرت بییه ورود بییه آتییش تکلیییف مییعنی فرزندان مشرکین کییه بییه تکلیییف نرسیییده  

 .(167،  2تا1صسبحانی،  )شوندمی

ه و حییدیثی، قائییل بییه تکلیییف یآ  یا  شینان او طبق کدام اصل و منطق  معلوم نیست احسایی و جان   
 تکلیییف مربییوط بییه عییالم دنیاسییت نییه سییرای اولاًدانیم کییه  اند. میییشدهآخرت  ر  ای دد عدهمجد

)عرضه به آتش( چه نوع آزمودنی استف و از کجییا بدسییت آمییده آزمایش   ةن نحوای  آخرت؛ ثانیاً
 استف

که طفلی بمیرد، ملائکه او را بییه نییزد سییرور زنییان عییالم، فاطمییه زهییرا، میاطفال مؤمنان، هنگا  اما»

کننیید و او را کَلثمَ، خواهر حضرت موسییی)ع( تسییلیم میجر و آسیه و ها  به ساره ورا  و  برند و امی
ب و پییاکیزه ن کییه یکییی از مؤمنییان خویشییاوندش بیاییید. پییس آنهییا او را طییی اییی   کنند تییاتربیت می

کییه روز میسپارند تا او را تربیت کند... و هنگاآید میشاوندش که نزد آنها مینمایند و به خویمی
هر کس از کسییانی را کییه محتییاج شییفاعتند ی اگییر بخواهیید ی   د، بعد از آنکه والدینش وت شوامقی 

مشییخص نیسییت   اساسییاً  .(247  ص  ،2  ج  ،ق1276)احسییایی،  « شود...شفاعت کرد وارد بهشییت می

ن بانوان بزرگوار)س( از کجا آورده است. شاید منبع ایدر برزخ بهمنان را  ؤاطفال م  ةاحسایی عرض
گوید خطییا هییم میکند و  میف خویش معرفی  که او آنها را منبع معار  ی استهایابآن همان خو

 در آن راه ندارد!!!!!.

 
 م و ثواب سرّ تألم و عذاب و تنع

متألهین در زمییان صییدرال  مطرح شییده بییودمیاسییلا   ةمبحث وجود و ماهیت که از گذشته در فلسییف 
د رسید. حدود یییک قییرن و به اوج خوت اصالت وجود و اعتباریت ماهی   ةریزی نظریشیرازی با پی

له، عنییوان کییرد کییه ئ ن مسیی ییی ا از صدرالمتألهین، شیخ احمد احسایی، با نگییاهی خییاص بییه  پس یم  ن
ر عجیییب و ن رأی، بسیاای. (243، ص1، جق1276  ،همو  )اصالت هم با وجود و هم با ماهیت است
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ای نظریییهآن زمییان چنییین  تا میمخصوص احسایی تا آن زمان بود و هی  یک از اندیشمندان اسلا 
م م و تییألن امر، بحث طاعات و معاصییی و بییه دنبییال آنهییا تیینعای  دند. دلیل احسایی برارائه نداده بو

را   بییدین معنییا کییه از آنجییا کییه احسییایی هییم طاعییات و هییم معاصییی  .(100ص  ،1366،همو)است

م صدور هییر کییدای ندانسته است درصدد برآمده است تا برامیداند و هی  یک را عدوجودی می
وجو نهایتییاً بییه مبییدئیت ماهیییت ن جسییتاییی  ه در وجود انسان جستجو کنیید.از آنها، مبدئی جداگان

برای معاصی و وجود برای طاعات ختم شد. بییه دلیییل همییین تفییاوت ذاتییی و وجییودی ی در برابییر 
ایی معتقد حسه ماهوی ی طاعات و معاصی و نهایتاً مبدأ آنها یعنی وجود و ماهیت است که انمیعد
رکب از وجود و ماهیییت، دو جعییل لازم اسییت و چنییین شیییئی بییه ت برای موجود شدن شیء ماس

ن مطلب، خود بیانگر اصالت هر کدام از وجود ای.  (89  ص  تا،، بیهمو  )شودجاد نمیایجعل بسی 
ه داند نییه تییابع وجییود دیگییری بیی زیرا موجودیت هر کدام را تابع جعل جداگانه می  و ماهیت است

 جعل واحد. 
ن اییی  فلیی گوید: »بدان که منشییأ اختیییار در افعییال مکطاعات و معاصی میاحسایی در مورد منشأ    

ند، وجییود همییان نییور و ماهیییت هسییت هم    ب از وجود و ماهیت است که ضدف مرکاست که مکل

دلیییل ف بییه ن دو، خلاف میل دیگری اسییت. بنییابراین مکلیی ایلمت است و میل هر کدام ازهمان ظ
جام طاعات است و به خاطر ماهیت، دارای میل و انگیزه بییر انجییام ارای میل و انگیزه بر اند، دجوو

 ست از حصییول منییافی و منییافر و سییرا م، تألم عبارتدر برابر تنع  .(212  ص  ،همان)  « معاصی است
و ت وجود و ماهیت است که هییر دچه قبلًا بیان شد انسان مرکب از دو حیثی است که چنانن  ای  تألم
چون وجود ذاتاً غیر از ماهیت است مییددهای  اماه دنبال مدد است، د و حادث در بقاء خود بحادثن 

ن روی، اییی  وجود هم غیر از مددهای ماهیت هستند و مدد هر کدام باید از نوع خودشییان باشیید. از
بییدین . طلبییدن با نظر به وجود خود، از طاعات و با نظر به ماهیت خود از معاصییی اسییتمداد میانسا

غالب باشد انسان طاعییات را انجییام داده و اگییر ماهیییت میییل غالییب باشیید معنا که اگر وجود، میل  
ته به دلیل ضدیت وجود و ماهیت، ممکن نیسییت کییه میییل بییه شود. الب انسان معاصی را مرتکب می

، همییو، 308  ص  ،همییان)همزمییان در انسییان وجییود داشییته باشییدو معاصی همییراه بییا هییم و  طاعت  
 .(127 ص ،1 ج ،ق1276

پییذیرد، لکیین میخود حرکییت جییوهری را بییرای نفییس   شناسیانسانین در  مؤسس شیخیه همچن    

نویسد: »... نفس به مدد اعمال صالحة خود صییعود می له دارد. ویئ تبیین متفاوتی از ملاصدا در مس
ن معنا ای  هب  ن روی، اثبات حرکت جوهری،ای  کند. ازو به مدد اعمال طالحة خود نزول میکند  می
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کنیید در نشییئة یابد و با محرجک، حرکت میوهر با مدد ارتقاء مین است که جایاست و آن  صحیح
وی در شییرح  .(جاهمان)« ذاتیه، زیرا انتقال با حرکت جوهری از یک نشئة به نشئة ذاتیه دیگر است

یابیید می اء ن باور است که نفس با حرکت جییوهری خییود، ارتقیی ایف بر»مصن گوید:میرا  کلام صد

 .(161  ص  ،همان)« دانیمن را ممتنع میایالی که مابه عقل تبدیل شود در ح  ن کهایتا
 شییوند.نفییس واقییع می ةشوند مییاد: تأییداتی که از جانب عقل صادر مین است کهای  دلیل امتناع   

ای وهیی گونییه کییه اشییراقات و پرتانیید. همانی در واقییع اشییراقات و پرتوهییای عقلن تأییدات عقلیی ای
شوند به همین شییکل، نفییس هییم در شید تبدیل نمیکت و ترقی، هرگز به خورخورشید در اثر حر

حرکییت جییوهری را یییک حرکییت انفعییالی او    شود. در جایی دیگییر  اثر ارتقاء به عقل تبدیل نمی

عالی که جوهر نسبت به اعراض خود داراست و همین امییر سییبب داند نه یک حرکت فعلی. انف می
 .(162ص  ،همان  )استه حرکت آن شد

 سایی در عین پذیرش حرکت جوهری، آن را به  تحریک عامییل وآنچه باعث شده است که اح   
امور است. وی   ةل شدن دست خداوند از اشراف بر هماز معزو  ویک خارجی بداند نگرانی  محر

کییه   ادحرکت جوهری لذاته را بپذیرد، در دار هستی امری اتفییاق خواهیید افتیی   نگران است که اگر

د بییا تأکییید، از ن روی وی در موارد متعییدای  است. ازخداوند    ةشیء، بدون ارادمربوط به ذات آن  
ت و ارادة جاد به جای وجود اسییتفاده نمییوده تییا قییدرای  مصدر باب إفعال مثلًا امداد به جای مدد یا

ر کییردیم کییه ذکیی »ما در دو جا    نویسد:امور محفوظ دانسته باشد. وی می  ةانجام هم  خداوند را در
شییود و حرکییت جییوهری چیییزی از ای شیء ثابت میبه واسطة مدد و صورت برحرکت جوهری  

جییاد و امییداد اسییت ای  های اشیاء بهذات شیء نیست بلکه از طرف خداوند متعال، به واسطة قابلیت

د دهیی اش انجام نمیایم خداوند فعلی را با خصوص مقتضی قدرت و ارادهچه بارها اشاره کردهچنان
 .(316ص،  همان)« دهدامداد، آن فعل را انجام میجاد و ایی مفعولها، بههابلکه برحسب قابلیت

اختلاف نظر احسایی و صدرالمتألهین در مورد حرکت جوهری باعث شده اسییت کییه در بحییث    
اندیشمند آشکارتر شییود. صییدرالمتألهین شیییرازی در مبحییث ن دو  ای  تکامل نفس، تفاوت دیدگاه

ت نفس از عییالم طبیعییت بییه انسته که منشاء آن حرکس، عروض مرگ را امری طبیعی دنف تکامل  
چییه قییبلًا هییم بیییان چنان .(65 ج ،ق1420)شیییرازی،  نشئة باقیه و اقبال آن بییه سییرای آخییرت اسییت

د طبیعییت ص به کمال را، روند طبیعی تجدن حرکت جوهری نفس از نق ای  ایم صدرالمتألهین کرده

گوید ملائکییه ده و میالمتألهین مخالفت نمون زمینه با صدرای که احسایی در  لیداند. در حاآن می
دارنیید در حییالی پروردگار، به نحو قیومیت، نفس را تحریک نموده و آن را از عالم طبیعت باز می
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ارد. احسایی در ادامه به عنوان اقامة دلیل بییر بییه ن امر )اعراض از طبیعت( را دوست ندای  که نفس،
د براسییاس تجییداگر حرکت جییوهری نفییس،  گوید:  یر بودن حرکت جوهری نفس میغ  تحریک

ن صورت نفس نباید مییرگ را ناپسییند ای طبیعی خود نفس و بدون تحریک عامل خارجی باشد در

شود که مرگ )حرکییت نفییس لوم میجا معن ایدانیم و ازبداند، در حالی که ما مرگ را ناپسند می
یی، احسییا)ریییک عامییل بیرونینیییاز از تحیر )ملائکییه( اسییت نییه بیغ از نقص به کمال( به تحریک

 .(318-319ص ، 2 ج ،ق1361

 
 نتیجه 

ریییزی مکتییب شیییخیه بییه نظییام دهد کییه احسییایی بییرای پیمیشیخیه نشان    میپژوهش در آثار عل
نمییوده اسییت تییا حیید امکییان از اصییول و مبییانی آن بهییره و سعی    فکری و فلسفی متعالیه نظر داشته

پذیرد تا بتواند اقسییام جسییم و یمی نماید. جایی مانند بحث هورقلیا جسم غیر مادی مثالی را اربرد
را در مکتب خود تبیین کند و ابدان برزخی و اخروی را برای نفییس معییین کنیید، چنییان کییه   جسد

از ا له رئ نکه بتواند خیر و شر را تبیین کند مسیی ایبرایاصالت وجود   مانندکند. جایی  میصدرا تبیین  
کنیید، میکت جییوهری را تصییدیق حر شود، و جایی هممیگیرد و قائل به اصالت هردو میصدرا  

کند میبحث اقسام جسم و جسد که احسایی مطرح   یا اصلًادهد.  میاما تبیینی متفاوت از آن ارائه  

خییاص  نیدهد؛ متخییذ از مبییامیال و برزخ و حتی قیامت قرار و آن را بنای تبیین عالم هورقلیا و مث 
هم بر اساس همین تبیین است کییه   صدراملا صدرا در تبیین جسم مثالی و جسم اخروی است. ملا  

احسییایی در  شناسیییدهد: انسانمینها و موارد دیگر نشان ای کند.میبرزخ و معاد جسمانی را تبیین  
ر دنیییا، بییرزخ د  او از آراء صدرا در تبیین هویت و ماهیت انسان  ایهمکتب شیخیه در پرتو استفاده

 و قیامت بوده است.  
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 Abstract    

Anthropology, along with cosmology and theology, are the 

three basic pillars of the underlying thought of any school 

of philosophy, theology and ideology. The identity and 

nature of man, the truth of his body and soul, the 

connection and interaction of soul and body, their story 

after death in the world of purgatory and then the 

resurrection day, and finally, the way the body and soul are 

intermingled are among the most important issues. The 

anthropology of Shaykhiya school has largely been 

affected with Sadrai school of anthropology. The impact 

can be attributed to Sheikh Ahmad Ahsaei’s deliberations 

with references to Mulla Sadra’s works. Although Ehsai 

accepts the essential movement of the soul and 

acknowledges the physical resurrection like Sadra, 
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because of his difference with Sadra in his explanation of 

the human body and the nature of the world of examples, 

purgatory, the promise of the world of Horqalia, and finally, 

the resurrection day, he presents a picture different from the 

picture depicted in transcendental wisdom.  

 

Keywords: Shaikhiya, body, dead body, soul, Divine  

                     power, purgatory.. 
 

 


